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بحث برائت
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

برنامه تفسیر روزهای چهارشنبه ان شاء اله بعد از تعطیلات محرم و صفر

ما بنا گذاشتیم که روزهای چهارشنبه بحث تفسیر را شروع کنیم و ی مطالعه ای هم کرده بودیم و بحث را آماده هم کرده بودیم
برای اینه شروع کنیم اما چون ی مقداری در اینه حالا به چه کیفیت باشد و بر ی نظم و نسق روشن شروع بینم ترجیح

دادیم بعد از این تعطیلات محرم و صفر بعد از این شروع کنیم.

یادآوری1؛ بررس بیان اول دلیل عقل اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات حمیه تحریمیه؛ تمس به علم اجمال نسبت به
تالیف الزامیه بحث ما در این مساله انحلال و عدم انحلال بود عرض کردیم که اخباری ها ی از ادله عقل را که بر مدعایشان

اقامه م کنند وجود علم اجمال نسبت به ی سری از تالیف الزامیه است.

یادآوری2؛ بررس جواب اصولیین؛ علم اجمال در ما نحن فیه انحلال پیدا م کند و اصولیین در مقام جواب که برآمدند به
دنبال این هستند که این علم اجمال به ی نحوی منحل کنند. بررس اقوال درباره اقسام انحلال علم اجمال در ما نحن فیه و در

قول به انحلال مجموعاً این چند نظریه وجود دارد؛

1.محقق اصفهان(ره): اینجا هم انحلال حقیق امان دارد و هم انحلال حم؛ 2. محقق عراق(ره): اینجا انحلال حقیق امان
ندارد و فقط انحلال حم امان دارد3. امام خمین(ره): اینجا انحلال حقیق ممن است اما انحلال حم امان ندارد

4.محقق خوی(ره): تابع نظریه محقق اصفهان(ره) برخ قائلند به اینه در ما نحن فیه هم راه برای انحلال حقیق داریم و هم را
شود: که هم راه برای انحلال حقیق (ره) این مطلب استفاده مداریم؛ از کلمات مرحوم محقق اصفهان مبرای انحلال ح

وجود دارد و هم راه برای انحلال حم وجود دارد؛

مثل مرحوم محقق عراق ان دارد کسانام من نیست و فقط انحلال حمم ه در ما نحن فیه انحلال حقیققائلند به این برخ
این نظریه را دارند و از مجموع کلماتشان این مطلب استفاده م شود؛ برخ عس این را قائلند یعن قائلند در ما نحن فیه

انحلال حقیق ممن هست اما مجال برای انحلال حم نیست؛ از کلمات امام خمین(ره) همین مطلب استفاده م شود که ما
انحلال حقیق داریم و انحلال حم نداریم. و از کلمات مرحوم آقای خوی در «مصباح الاصول» و لو اینه ایشان تصریح به

مرا تصویر کردند و هم انحلال ح شود که هم انحلال حقیق ردند اما استفاده من ،ماست یا ح ه این انحلال حقیقاین
را؛ یعن در اصل این نظریه از مرحوم استادشان یعن مرحوم محقق اصفهان تبعیت کردند. 
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 دو ملاک بر انحلال حقیق بررس

ملاک اول در مورد انحلال حقیق(نظریه مشهور)؛ مطابقت مقدار معلوم بالاجمال از حیث عدد با مقدار معلوم بالتفصیل ملاک
در انحلال حقیق، مشهور این چنین م گویند: که ملاک در انحلال حقیق این است که: آن مقدار معلوم بالاجمال از نظر عدد،
منطبق باشد بر مقدار معلوم بالتفصیل یا بر مقدار معلوم بالاجمال به علم اجمال دوم؛ اگر از حیث عدد عل السویة شد اینجا

از نظر اطراف و منشاء در ما نحن فیه ما مجموعا سه علم اجمال است؛ اقسام سه گانه علم اجمال ملاک برای انحلال حقیق
داریم که این سه علم اجمال از نظر اطراف و از نظر منشاء بینشان اختلاف است؛

1.«علم اجمال اول» که «علم اجمال کبیر» است این است که: ما م دانیم ی سری تالیف الزام در شرع وجود دارد و
منشائش علم به اصل شریعت است و م دانیم در شرع تالیف وجود دارد و این منشائش است و اطرافش هم جمیع شبهات

است هر جا و هر شبهه ای عنوان اطراف این اجمال را دارد؛ 2.«علم اجمال دوم» که «علم اجمال متوسط» است و اطرافش
عبارت است از مواردی است که اماره قائم شده حالا یا اماراه معتبر و یا اماره غیر معتبر؛ و منشائش کثرت امارات و قطع به
اینه برخ از این امارات با واقع مطابقت دارد و اطرافش همه شبهات نیست و مواردی است که اماره معتبر یا غیر معتبر قائم

شود علم اجمال از این امارات با واقع مطابقت دارد این هم م دانیم در این امارات برخ است و منشائش هم این است که م
متوسط.

3.«علم اجمال سوم»، که «علم اجمال صغیر» است که اولا اطرافش فقط امارات معتبره است و دیر غیر معتبره نیست و
است حالا برخ دانیم در میان این امارات معتبره مطابقت با واقع دارند، این سه علم اجمال ثانیا منشائش این است که م

ادعایشان این است ‐مثل خود مرحوم آقای خوی‐ که م گویند: علم اجمال اول بوسیله علم اجمال دوم منحل م شود و
علم اجمال دوم بوسیله علم اجمال سوم منحل م شود البته به انحلال حقیق؛ که معیار در انحلال حقیق این است که مقدار

.و سوم ذا دومباشد و ه دوم ی اول با مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمال معلوم بالاجمال در علم اجمال

همان مثال غنم را که در جلسه قبل عرض کردیم به ذهنتان بیاورید، اگر کس علم اجمال در میان این گله گوسفند پنج گوسفند
غصب وجود دارد، حالا بعد ی علم اجمال پیدا کند در همین گله گوسفند، فقط در میان گوسفند های سفید، پنج گوسفند

غصب هست در اینجا علم اجمال اول بوسیله علم اجمال دوم منحل م شود؛ مشهور در انحلال حقیق معیاری که ارائه دادند
و میزان که برای انحلال ارائه دادند مطابقت«من حیث العدد» است؛ عدد یعن مقدار معلوم بالاجمال در اول با مقدار با مقدار

معلوم بالاجمال دوم عل السویة باشد؛ مثلا اگر در علم اجمال اول گفتیم ده تا از این گوسفتدان غصب است و در علم
اجمال گفتیم در سفید ها نه تاست در اینجا انحلال حقیق بوجود نم آید؛

مناقشه بر نظریه مشهور پیرامون ملاک اول در انحلال حقیق

توان ادعا کرد که از حیث عدد مقدار معلوم بالتفصیل مطابق با مقدار معلوم بالاجمال است.اینجا در ما نحن فیه اگر کس نم
میزان را این بیان قرار بدهد در انحلال؛ ما نم توانیم بوییم انحلال حقیق بوجود م آید و نم توانیم بوییم این مواردی که

امارات معتبره بر آن قائم شده درست به مقدار همان معلوم به علم اجمال در علم اجمال اول است؛ ما احتمال م دهیم غیر از
این موارد امارات، موارد و تالیف دیری هم باشد؛ همین سبب م شود که انحلال حقیق به این ملاک را ما کنار بذاریم.

از بین م ر علم اجمال؛ «بعد قیام الامارات و الطرق» دی((ره)و محقق خوی نظریه امام خمین)ملاک دوم در انحلال حقیق
رود اما ی میزان و ملاک دوم برای انحلال حقیق ذکر شده که در این میزان دوم مساله مطابقت «من حیث العدد» مطرح

نیست و آن میزان این است که اگر بعد از علم اجمال ی علم و ی اماره ای و ی راه و ی چیزی بوجود بیاید که اساسا
علم اجمال از بین برود یعن علم اجمال در لوح نفس که متقوم به تردید است؛ شما وقت م گویید علم اجمال یعن اجمال و



تردید اگر این تردید از بین رفت و لو از نظر عدد هم مساله مطابقت نباشد؛ اینجا هم مساله انحلال حقیق مطرح است و از
کسان که این ادعا را دارند خود امام خمین (ره) و مرحوم آقای خوی هر دو در این مشترکند که «بعد قیام الامارات و الطرق»

دیر تردیدی باق نم ماند.

بیان اول در ملاک دوم؛ بیان امام خمین(ره)؛ بعد از قیام طرق و امارات علم اجمال از بین م رود توضیح مطلب این است
که در جلسه قبل عرض کردیم که علم اجمال همه جا متقوم به ی قضیه منفصله است که این قضیه منفصله به دو قضیه

حملیه تبدیل م شود؛ وقت م گوییم علم اجمال داریم که ی از این دو تا واجب است این علم اجمال برگشتش به این است
قضیه حملیه «و اما ان ذاک واجب» قضیه حمیله دوم؛ حالا اگر قضیه ای رخ بدهد و ی که «إما ان هذا واجب» این ی

عامل بیاید و ی منشای بیاید که این تردید از بین برود مثلا اگر شما علم تفصیل پیدا کردید که «ان هذا واجب» در همین جا
که قبلا علم اجمال داشتید به اینه ی از این دو تا واجب است، علم تفصیل پیدا کردید یا بینه قائم شد یا اماره قائم شد که

«ان هذا واجب» اینجا دیر تردید وجود ندارد دیر نم توانیم بوییم که «اما ان واجب او ذاک واجب» بله در این موردی که
اماره قائم شده مساله از تردید خارج م شود و قضیه در این مورد منقلب م شود به ی قضیه بتّیه و قضیه قطعیه م گوییم

«ان هذا واجب»؛ حالا یا قطع وجدان و یا قطع تعبدی اگر اماره قائم شد بر اینه این واجب است و نسبت به طرف دیر مساله
عنوان ش بدوی پیدا م شود؛ طرف دیر آیا این وجوب در آن هست یا نه؟

دیر تردید از بین م رود و دیر آن اجمال که متقوم به تردید بود آن اجمال از بین م رود «و هذا یف ف انحلال العلم
الجمال» پس این مبنا و میزان دوم در انحلال علم اجمال است؛ میزان دوم این است که ما کاری به مساله عدد نداریم که

بوییم مقدار معلوم بالاجمال با این مقداری که الان برای ما معلوم است عددا ی باشد؛ بله م گوییم علم اجمال متقوم به
تردید است به ی صورت قضیه منفصله است و بعد علم التفصیل یا علم تعبدی یا اماره یا اصل یا هر دلیل دیر تردیدی

وجود ندارد و در لوح نفس علم اجمال وجود ندارد پس این انحلال هم م شود انحلال حقیق؛

بیان دوم در ملاک دوم؛ بیان محقق خوی(ره): بعد از قیام طرق و امارات کاشفیت علم اجمال از بین م رود دوباره در اینجا
اثر عقل منجزیتش به عنوان ی وجود دارد و آن بیان این است که: علم اجمال ری در کلمات مرحوم آقای خویبیان دی ی
است و ی اثر تعبدی نیست و عقل علم اجمال را منجز م داند و وقت از عقل سئوال م کنیم شما چرا علم اجمال را منجز

م دانید م گوید چون کاشفیت از تلیف دارد؛ عقل منجز م داند علم اجمال را«لاجل الاشفیة عن التلیف» حالا «بعد قیام
الطرق و الامارات» این اثر از بین م رود یعن دیر کاشفیت وجود ندارد؛ به اخباری ها م گوییم درست است که ی علم
اجمال به تالیف داریم اما حالا این مواردی که امارات و طرق قائم شد«بعد قیام الطرق و الامارات» ما نسبت به آن طرف

دیر م بینیم علم اجمال کاشفیتش را از دست م دهد و دیر علم اجمال نسبت به آن طرف دیر کاشفیت از تلیف ندارد
چون نسبت به طرف دیر، دیر عنوان معلوم بالاجمال را ندارد بله عنوان «مشوک بالش البدوی» را پیدا م کند چون

«مشوک بالش البدوی» هست لذا دیر این علم اجمال کاشفیت از تالیف ندارد و اثر خودش را از دست م دهد بنابراین ما
اسم این را حالا م گذاریم انحلال حقیق؛ و انحلال حقیق یعن جای که دیر اصلا علم اجمال نیست. 

خلاصه اینه: پس دو میزان هست آن میزان اول را ما عرض کردیم مورد قبول نیست چون هیچ کس نم تواند ادعا کند که از
نظر عدد این مقداری که از امارات و طرق فهمیده م شود درست مطابق با آن مقدار معلوم بالاجمال است؛ اما اگر میزان را
قضیه منفصله ای هست باید ی علم اجمال متقوم به تردید است و هر جای میزان را گفتیم علم اجمال این قرار دادیم یعن

درست بشود و اگر «بعد قیام الامارة» دیر ما نم توانیم این قضیه منفصله را درست کنیم یعن دیر نم توانیم بوییم یا این
مواردی که طرق و امارات بر آن قائم شده است تلیف الزام است یا غیر از این موارد؛ نم شود این حرف را زد؛ این مواردی
که طرق و امارات قائم شده اینها عنوان تلیف الزام را برای ما منجز م کند و نسبت به بقیه ش م شود ش بدوی و علم

اجمال نسبت به بقیه دیر موثریت ندارد و یا عنوان کاشفیت از تلیف را ندارد لذا انحلال بوجود م آید.



فرق بین انحلال حقیق و انحلال حم؛ 1. در انحلال حم علم اجمال هنوز باق است ول اثرش را از دست م دهد. 2. در
انحلال حقیق خود علم اجمال از بین م رود حالا اینجا و لو امام خمین(ره) اسم این را گذاشتند انحلال حقیق؛ خوب اگر از
شما سئوال کنند فرق بین انحلال حقیق و حم چیست؟ فرقش در این است که در انحلال حم، علم اجمال هنوز هست اما

در حم انحلال است یعن اثرش را از دست داده و انحلال حقیق یعن بوییم خود علم اجمال از بین رفته؛ این بیان که امام
خمین فرمودند و عرض کردم در کلمات مرحوم آقای خوی هم هست البته در کلام مرحوم آقای خوی دیر نفتند که دو

میزان در انحلال حقیق وجود دارد اما در کلمات ایشان هم این مساله هست که: «الاجمال متقوم بالتردید» و با قیام امارات و
طرق دیر تردیدی وجود ندارد و دیر قضیه منفصله ما انقلاب پیدا م کند به ی قضیه قطعیه و قضیه مشوکه و بحث تردید

در کار نیست حالا اسم این را بذاریم انحلال حقیق یا اسمش را بذاریم انحلال حم؛ این دیر خیل اثری ندارد؛ مرحوم امام
خمین م فرمایند: این انحلال حقیق است و م فرمایند اجمال دیر نیست و علم اجمال دیر ما نداریم و وقت در لوح نفس

علم اجمال نشد و نبود؛ انحلال حقیق است اما حالا برخ م گویند علم اجمال هست اما این موثریت ندارد و منجزیت ندارد
و منجزیتش از بین رفته لذا م گویند این انحلال انحلال حم است. 

بیان منظور کلام محقق خراسان(ره): 1. نظر امام خمین(ره): منظور آخوند(ره) از «قلت» انحلال حقیق است 2 نظر مختار:
منظور آخوند از «قلت» انحلال حم و از «هذا» انحلال حقیق است. و اینه آیا مرحوم آخوند خراسان در آن «قلت» که در
جلسه قبل بیان کردیم به نظر ما مرحوم آخوند م فرمایند که: این انحلال حم است در آنجا و آن «هذا» انحلال حقیق است

و «قلت» را انحلال حم دانستند؛ اما امام خمین م فرمایند احتمال هم دارد که مرحوم آخوند در همین «قلت» انحلال
.مدارد در انحلال ح روشن بعید است و آن «قلت» ظهور خیل را بخواهند بیان کنند اما به نظر ما خیل حقیق

«مستشل»: با این بیان که دارند به نظر م آید قیام امارات تاثیری ندارد اگر خود ملف از ی طرف اجتناب کند و علم
رود و قیام طرق لازم نیست و خود اجتناب ی است از بین م خارج بشود خوب این تردید که مقدمه علم اجمال اجمال

طرف آن را از طرفیت خارج م کند.

«استاد»: ببینید این نقض را در کلمات مرحوم آقای خوی خود همین اشال آنجا مطرح شده که اگر احد الطرفین تلف بشود و
اگر در احد الطرفین ی تلیف جدیدی حادث بشود ایشان در آنجا فقط اکتفا فرمودند در مقام جواب م فرمایند: نه، در این
ماند اما درما نحن فیه که طرق و امارات قائم م م اول در این موارد باق ماند آن علم اجمال م باق موارد، علم اجمال

شود آن تردید از بین م رود و آن قضیه منفصله انقلاب به دو قضیه پیدا م کند؛ ی نته ای که در جواب از این نقض باید
روی آن دقت کرد این است که: علم اجمال بعد از اینه قضیه ای واقع م شود حالا در ما نحن فیه م گوییم طرق و امارات

حادث شده این طرق و امارات جای آن معلوم بالاجمال م نشیند؛ شما علم اجمال دارید به ی سری از تالیف حالا این طرق
و امارات م آید بخش از آن معلوم بالاجمال را م گیرد اما در آنجای که تلف م شود یا در آن جای که تلیف جدیدی است
این تلیف جدید ضربه ای به معلوم بالاجمال شما نم زند یا تلف ضربه ای نم زند یعن م گوییم یا آن چیزی که تلف شده

حرام بوده یا اینه در دست ماست و معلوم بالاجمال و یا به بیان دیر اطراف علم اجمال به قوت خودش باق م ماند اما در
ما نحن فیه اطراف علم اجمال به قوت خودش باق نم ماند.

«مستشل»: خود ملف از بعض از اطراف احتیاط کرده «استاد»: باشد، احتیاط مقتضای علم اجمال بوده «مستشل»: در
بعض از اطراف؟ 

احتیاط لزوم بوده و ی از اطراف احتیاط کرده اما مستند به آن علم اجمال خوب این در بعض شود خیل استاد»: نه نم»
تواند احتیاط کند «استاد»: و اگر هم احتیاط کرده به استناد علم اجمال ل»: الان که نممستش» باید باشد نه احتیاط استحباب

است و الا بدون استناد که نم تواند این احتیاط بند ولو خودش هم نداند این احتیاط ف الواقع مستند به علم اجمال است و
این علم اجمال اطرافش از بین م رود به طوری که این مشوک که الان ما داریم دیر به عنوان طرف علم اجمال نیست و

گیرد و تردید در آنها را از بین م را از معلوم بالاجمال م شود این طرق و امارات بخش بعد از آن که طرق و امارات قائم م



برد و تا تردید در ی طرف از بین رفت طرف دیر هم از طرفیت علم اجمال خارج م شود لذا علم اجمال؛ البته عرض کردم
این فرق نم کند که بوییم علم اجمال هست و منجِز نیست یا اصلا علم اجمال وجود ندارد.

بحث اخلاق؛

سجده و طول آن در نماز و غیر نماز از امور بسیار مهم در سیر و سلوک دارای آثار فراوان مادی و معنوی خوب امروز روز
چهارشنبه است که مع الاسف موفق به تفسیر نشدیم اما ی روایت را بخوانیم: ی از نات که افرادی که در سیر و سلوک

هستند یا دنبال کسب مقامات معنوی هستند و دنبال انقطاع از دنیا و متعلقات دنیوی هستند و دنبال این هستند که ی اتصال
نند مساله «سجده» و «طول سجود» است که این حالا «سجده» در نماز که خودش یپیدا ب به خدای تبارک و تعال واقع

مساله بسیار بسیار مهم کردن آن «سجده» رجحان دارد اما در غیر از نماز هم مساله «سجده» ی هست و طولان امر واجب
است و این باید جزء برنامه ما قرار بیرد؛

مرحوم مل تبریزی(ره) به نقل از مرحوم ملاحسین قل همدان(ره): سجده طولان با ذکر یونسیه عمل مجرب در اصلاح قلب
تبریزی(ره) ایشان در آنجا م را دیدیم در این کتاب «اسرار الصلاة» مرحوم میرزا جواد مل و جلب معارف الهیه من کلام

فرماید: «کان ل شیخ جلیل عارف کامل قدس اله تربته ما رایت له نظیرا ف المراتب المذکورة» مقصودشان استادشان مرحوم
ملاحسین قل همدان(ره) که م فرماید: «ما رایت له نظیرا ف المراتب المذکورة» در سیر و سلوک و مقامات عرفان من

نظیری برای او ندیدم «سالته عن عمل مجرب یوثر ف اصلاح القلب و جلب المعارف» ایشان از استادش تقاضا کرده ی عمل
مجرب که در اصلاح قلب و در جلب معارف یعن این عمل هم نفس انسان را تطهیر م کند و هم باعث این م شود که نفس

انسان لیاقت جلب معارف الهیه را پیدا بند. 

ایشان در جواب فرمودند: «ما رایت عملا موثراً ف ذل مثل المداومة عل سجدة طویلة ف کل یوم مرة واحدة» و م فرمایند
اگر ی انسان در هر روزی ی«سجده» طویله ای داشته باشد که در آن «سجده» این ذکر یونسیه را بوید و احساس بند‐
ذکر یونسیه «لا اله الا انْت سبحانَ انّ کنْت من الظَّالمین (انبیاء 87)» ‐ «یقوله: و هو یری نفسه مسجونة ف سجن الطبیعة»
در حالت «سجده» خودش را در ظلمت بسیار بسیار خطرناک دنیا و طبیعت ببیند و اگر حضرت یونس خودش را در ظلمت

بطن ماه دید و این ذکر را گفت و نجات پیدا کرد این انسان که سر به «سجده» م گذارد خودش را در ظلمت دنیا ببیند
«مقیدتا بقیود الاخلاق الرذیلة» ببیند تمام اخلاق رذیله او را احاطه کرده و «سجده» که در آن م گویند «غایة الخضوع» انسان
اگر در «سجده» ی آن و کمتر از ی آن برای خودش اعتباری قائل باشد این «سجده»،«سجده» نیست و نهایت ضعف را باید
برای خودش قائل باشد و نهایت عجز را باید برای خودش قائل باشد این انسان هم خودش را این چنین ببیند «مقرا بأن لم تفعل

ذل» به خدا عرض کند خداوندا این قیود و این بندهای دنیا و اخلاق رذیله را خودم برای خودم درست کردم و این تارهای
دنیوی را خودم به دور خودم هر روز اضافه م کنم اما تو این کار را انجام ندادی «و لم تظلمن و انا الذی ظلمت نفس» من به
خودم ظلم کردم؛ ایشان فرموده این ذکر را‐البته در این عبارت نیست که چند بار، ول در دنباله دارد که قرائت سوره قدر را در

لیله جمعه را ایشان سفارش کردند و در عصر جمعه صد بار اما راجع به ذکر یونسیه‐ بعض از اساتید ما قبلا که ما در بحث
تفسیرشان م رفتیم م فرمودند سیصد و شصت بار انسان سر به «سجده» بذارد و این ذکر را هر روز بر آن مداومت داشته

باشد؛ حالا عل القاعدة در بین فضلا و آقایان هستند افرادی که این برنامه را دارند اما آنهای که موفق نیستند و این برنامه را
ندارند واقعا خسارت بزرگ است؛ ما اگر بخواهیم ی مقداری نفسمان جوشش داشته باشد و نفس ما از کدورت های دنیا

تطهیر بشود و پاک بشود راهش همین «سجده» است؛ حالا خود نماز که جای خود دارد و خود عبادات دیر که جای خود دارد
اما این«سجده» طویله را زیاد به آن توجه شده.

توصیه پیامبر اکرم(ص) برای تضمین بهشت، سجده های طولان داشته باشید در روایت که امام صادق(ع) آن را از وجود



نالَةَ عفَض نیدٍ ععس نب نیسالْح نع یسع ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نةٌ ماعممبارک پیامبر نقل فرموده آمده است: «ج
فَقَال یفکا  ا هال ولسا ری فَقَال هاترجح ضعب جالعی وه و لجص ر ِبِالنَّب رم قَال نَّهع ا هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع

شَانَ فَلَما فَرغَ قَال لَه رسول اله ص حاجتُ قَال الْجنَّةُ فَاطْرق رسول اله ص ثُم قَال نَعم فَلَما ولَّ قَال لَه یا عبدَ اله اعنَّا بِطُولِ
السجودِ» (الاف ج : 3 ص : 266) جریان این است که مردی آمد خدمت پیامبر؛ پیامبر مشغول کاری بودند به پیامبر عرض
کرد که شما ی راه را برای من نشان بدهید که بهشت من تضمین بشود حضرت فرمود: «یا عبدَ اله اعنَّا بِطُولِ السجودِ»

یعن «سجده» ات را طولان کن؛ سجود طولان اصحاب ائمه(ره)، نمونه بارز خضوع و خشوع در مقابل پروردگار متعال و رمز
ه به صورت مستقل انسان در غیر نماز هم این «سجده» را داشته باشد ما وقتموفقیت آنها حالا یا طول سجود در نماز یا این

به زندگ اصحاب ائمه مراجعه م کنیم؛ مرحوم کش(ره) در شرح حال بعض از این روایت ببینید چه چیزی نوشته است:
درباره «محمد بن اب عمیر» کش م گوید مردی دید ی کس در اثر «سجده» طولان مثلا خوف این پیدا کرد که اصلا او

؟ او در جواب گفت من که «سجده» طولاننمی مریض بشود لذا به او گفت چه خبر است که این قدر «سجده» طولان
ندارم برو «محمد بن اب عمیر»را ببین م گوید آمدم دیدم «محمد بن اب عمیر» در ی روز از اول فجر سجده کرد تا زوال

ظهر که اصلا این شنیدنش برای ما سنین است که چطور م شود ی انسان سجده کند از اول فجر تا زوال ظهر!؟ البته این
قطعا غیر از توفیق اله نم شود انسان بوییم به اختیار خودش بوید من م خواهم ی «سجده» طولان داشته باشم بعد به

«محمد بن اب عمیر»گفتند چه خبر است که شما این «سجده» طولان را دارید؟

او گفته بود من که «سجده» طولان ندارم بروید «جمیل بن دراج» را ببیند رفتند سراغ «جمیل بن دراج» دیدند «سجده» های او
طولان تر از «محمد بن اب عمیر» است و باز همین حرف را به او زدند او گفت من «سجده» طولان ندارم و من موفق به

«سجده» طولان نیستم بروید «معروف بن خربوذ» را ببینید که او دارای چه «سجده» های طولان است؛ برکات فراوان سجده
های طولان در نمازهای یومیه و عل الخصوص نماز شب؛

حل مشلات و گرفتاری ها و نجات از هموم و اضطراب خوب چرا ما نباید اینها را الوی خودمان قرار بدهیم؟ واقعا حالا من
نم گوییم هر روز که انسان صبح تا ظهر این کار را بند و درس و بحث و اینها را بذارد کنار؛ نه خود این درس ما هم عبادت

است اگر واقعا قصد ما قصد قربت باشد اما آقایان اگر ما روزهای تعطیل فراغت های که داریم اگر در نیمه شب خداوند به ما
توفیق بدهد و اجازه بدهد که برای نماز شب قیام بنیم این را جزء برنامه های خودمان قرار بدهیم این آثار فراوان دارد هم آثار
فراوان دنیوی دارد برای حل مشلات برای نجات از گرفتاری ها و نجات از هموم و اضطرابها؛ خوب ی طلبه و ی عالم در

طول زندگ اش اضطرابهای فراوان او را احاطه م کند و بحرانهای فراوان سراغ انسان م آید که ممن است ی از این
بحرانها انسان را زمین بزند و برای همیشه او را از حرکت متوقف بند؛ ما چه م دانیم در روزهای آینده و ماه های آینده و یا
سالهای آینده از نظر فری، چه فری پیدا م کنیم؟ چه کس تضمین دارد که بوید من تا آخر عمر مسلمان باق م مانم؟ 

اگر بنای تضمین بود چرا انبیای ما دعایشان این بود که «ربِ...تَوفَّن‌ مسلماً» (یوسف 101) خوب آیا اینها اضطراب نیست؟ آیا
اینها نران نیست؟ و آیا اینها دغدغه نیست؟ آیا اینها برای انسان هشدار نیست؟ و آیا اعلام خطر به انسان نم کند؟ خوب

راهش این است که انسان واجبات و اینها را که انجام م دهیم ان شاء اله و محرمات را هم ترک م کنیم انشاءاله؛ اما کنارش
برای اینه خودمان را حفظ کنیم باید ی چنین برنامه های را داشته باشیم؛ حالا ما که نم توانیم از طلوع فجر تا طلوع شمس

هم «سجده» کنیم انسان گاه م بیند که در سیره ائمه این بوده که واقعا بعد از نماز صبح م نشستند در محل عبادتشان تا
طلوع شمس! خوب این کار ها را هم ما انجام نم دهیم اما لا اقل ی «سجده» ی چند دقیقه ای را داشته باشیم تا بتوانیم از

برکات او بهره مند بشویم حالا این نته ای بود و عرض م شود که مطلب بود که هم در درجه اول تذکر به خودم هست و هم به
شما و خداوند ما را موفق به این عمل بفرماید ان شاء اله.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّیِبِین الطَّاهرِین و السَم علَیم و رحمةُ اله و برکاتُه‌.

http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=12&a=101



